
 
 محمد امجد/ تحليلگر مسايل ايران و آمريكا

 رابطه آمريكا و ايران
 

 چكيده
 آيـد تـا نخسـت سياسـت خـارجي آمريكـا و        به نظر دكتر امجد، براي درك ماهيـت پرسـش از رابطـه ايـران و آمريكـا، لازم مـي      

 منظــور  بنــا شــده اســت، مــورد مطالعــه قــرار دهــيم. بــراي همــين  گرايــي اصــول حــاكم بــر آن را كــه در بســتر ديــدگاه واقــع 
ــي       ــه م ــا نتيج ــران و آمريك ــط اي ــته رواب ــاريخ گذش ــل ت ــمن تحلي ــخنران ض ــل     س ــاس اص ــه براس ــا هميش ــه آمريك ــرد ك  گي

 جــويي خــود در ايــران عمــل كــرده و در هــر شــرايطي، حتــي پــس از پيــروزي انقــلاب اســلامي خواســتار آن بــوده تــا   منفعــت
 هـاي سـنگين نظـامي، همچنـان در ايـران مطـرح باشـد. ايـن رونـد در چـارچوب الگـوي             د، بـدون پرداخـت هزينـه   بنحوي بتوان

 رسـد كـه اروپـا بـه      اكنـون بـه نظـر مـي     توانسـت جـواب بدهـد؛ امـا هـم      رفت بر جهان حاكم شود، شـايد مـي   اي كه مي قطبي تك
 رابطـه ايـران و آمريكـا، نقـش و جايگـاه اروپـا را بـه         عنوان يك گزينه بـديل بـراي آمريكـا مطـرح اسـت. بنـابراين در بحـث از       

 وجه نبايد ناديده گرفت. بـديهي اسـت كـه ورود ايـن عامـل تـازه نـوع و الگـوي رابطـه را دسـتخوش تحـول قـرار خواهـد               هيچ
 داد.
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 مقدمه
 شـوم.   انـد كـه بـا شـما آشـنا      ضمن سـپاس از دوسـتان عزيـزي كـه بنـده را دعـوت كـرده و فرصـتي بـراي مـن فـراهم سـاخته            

 ام و تقريبـا همـه چيـز بـرايم تـازگي دارد، تـا بـا         سـال كـه از مملكـت دور بـوده    22فرصت بسيار مغتنمي اسـت، آن هـم بعـداز    
 هــا را  هــم دربــاره موضــوعي مهــم ســخن بگــويم. اميــدوارم در حضــور دوســتان مطالــب جديــدي را بيــاموزم و ايــن آموختــه  

 خـواهم خـدمتتان مطـرح كـنم بحـث مختصـري در مـورد         ي را كـه حـالا مـي   اي براي انجام پژوهشـهايم قـرار دهـم. بحث ـ    وسيله
 سياســت خــارجي آمريكــا در قبــال ايــران اســت. بايــد گفــت سياســت خــارجي آمريكــا بســيار پيچيــده اســت، اصــولا بحــث    

 گــردد؛  پيچيــده اسـت، حــالا اگــر بخـواهيم در مــورد سياســت خـارجي ســخن بگـوييم، ايــن پيچيــدگي فزونتـر مــي      "سياسـت "
ــر      ا سياســت خــارجيخصوصــ ــال نظ ــه در آن اعم ــي ك ــازمانهاي مختلف ــف و س ــافع مختل ــا من ــا ب ــي آمريك ــه بزرگ  كشــوري ب

 كننـد. از ايـن روسـت كـه بحـث بسـيار پيچيـده اسـت. بعـد از شـناخت مختصـر سياسـت خـارجي آمريكـا، بـه ايـن نكتـه                   مي
 اگـر بخـواهيم فقـط سياسـت      خـواهيم پرداخـت كـه ايـن سياسـت خـارجي در كشـور مـا بـه چـه صـورت عمـل كـرده اسـت.              

 انجامـد؛ مــن تـا آن جــا كـه ممكــن     خـارجي آمريكــا را در طـول يكســال بررسـي كنــيم خـود ايــن بحـث ســاعتها بـه درازا مــي      
 تر بپردازم. كنم به طور موجز به بررسي اين سياست در دوره زماني طولاني است سعي مي

 

 روش تحليل در سياست خارجي -الف 
 گرايـي واكنشـي    گرايـي اسـت. بـه طـوركلي تئـوري واقـع       بهترين روش، توضيح سياست خارجي آمريكـا براسـاس تئـوري واقـع    

 گرايي است كه در سالهاي بين دو جنگ در غرب مطرح گرديد. در برابر تئوري آرمان



 سرشـت پـاك انسـانها و ايـن      گرايي براساس اصول مسيحيت بنـا شـده كـه در تقابـل بـا يهوديـت اسـت. يعنـي اعتقـاد بـه           آرمان
 تواننـد گناهـان دوسـتان و يـا سـاير افـراد        خواهنـد بـا هـم همكـاري كننـد و مـي       كه انسانها، موجـوداتي خـوب هسـتند كـه مـي     

 تواننـد بـه    المللـي مـي   نتيجـه بـا توسـل بـه سـازمانهاي بـين       جامعه را براساس نيـت خيـر و كارهـا را بـا تعقـل انجـام دهنـد، در       
 بپردازنــد و بــه همــين دليــل بــود كــه جامعــه ملــل ايجــاد شــد؛ منتهــي بعــدها مشــكلاتي پــيش آمــد كــه حــل اختلافــات خــود 

 گرايـي روي آوردنـد. اسـاس و ريشـه ايـن نظريـه در        باعث تجديد نظر در اين نظريـه شـد؛ از ايـن رو تعـدادي بـه نظريـه واقـع       
ــه ايــن كــه انســانها فــزون  ــاه ا  يهوديــت اســت و اعتقــاد ب ــيش آمــد كــه انســان  خــواه هســتند. يعنــي گن ــه ايــن دليــل پ  وليــه ب

 گرايـي   خواست تابع مقررات باشد؛ به عبارت ديگـر انسـانها بـه دنبـال منـافع خـود هسـتند و ايـن اسـاس كـار تئـوري واقـع             نمي
 سياسـت براسـاس دركـي اسـت كـه مـا از قـدرت داريـم؛ يعنـي           گرايـي در نظـر ميگيـرد توجيـه     است. اصول ديگـري كـه واقـع   

 ت به جز بررسي قدرت. هدف سياسـت يـا بـه دسـت آوردن قـدرت اسـت يـا حفـظ قـدرت و يـا گسـترش            سياست چيزي نيس
 ملـي   كنـد در واقـع بـر منـافع     گرايـي عمـل مـي    قدرت و يا هر سه مورد. بنابراين كشوري كـه اعتقـاد دارد براسـاس تئـوري واقـع     

 د خواهنـد داشـت و نـه دشـمنان دايمـي.      ورزد و چـون بـه منـافع ملـي تأكيـد ميكنـد نـه دوسـتان دايمـي وجـو           خود تأكيـد مـي  
 گرايـي نگــاه كنـيم و اعمــال    بنـابراين اگــر مـا ميخــواهيم بـه سياســت خـارجي آمريكــا نظـر بيفكنــيم بايـد از بعــد تئـوري واقــع       

 سياستمداران خارجي را در باره كشـور خـود و يـا سـاير كشـورها بـراين اسـاس بـه بررسـي در آوريـم. تـا درك درسـتي از آن             
 برنــد  گــذاري هــم بــا درك درســت از ايــن مفهــومي كــه آمريكاييهــا بــه كــار مــي  م. در ضــمن بــه هنگــام سياســتداشــته باشــي

 توانيم سياست مناسبي در باره آن در پيش بگيريم. مي
 

 بستر تاريخي -ب 
 بعــداز جنــگ جهــاني دوم دو قــدرت عمــده بــا دو ديــد مختلــف نســبت بــه جهــان و اقتصــاد و سياســت و جامعــه بــه منصــه   

 خوانـد و   رسـيدند. از يـك طـرف شـوروي بـا ديـد ماركسيسـتي وجـود داشـت كـه انقـلاب سوسياليسـتي را فراگيـر مـي               ظهور
ــدگي مــي  ــاني زن ــود كــه در زم ــيم كــه دوره انحصــار ســرمايه  معتقــد ب ــه شــرايط موجــود نتيجــه   كن ــا توجــه ب  داري اســت و ب

 ر آمريكـا بـود بـا منـافع و سيسـتمي كـاملا متضـاد        گرفتند كه دنيـا بـراي گـذار بـه سوسياليسـم آمـاده اسـت. در طـرف ديگ ـ         مي
 داري بهترين سيستم موجود است و اين سيستم بايد گسترش يابد. با شوروي. آمريكا معتقد بود كه سيستم سرمايه



 خواسـتند تـا آن جـا كـه      گرايـي خـود، در عـين ايـن تضـاد بـا شـوروي مـي         اين يك طرف قضيه است؛ آمريكاييها بـا ديـد واقـع   
 اي بـين ايـن    ت منـافع متحـدان سابقشـان را مـدنظر داشـته باشـند. تـا زمـان حيـات روزولـت، رابطـه بسـيار صـميمانه             ممكن اس

 گفـت كـه منـافع شـوروي را بايـد در نظـر بگيـريم و براسـاس تـدوين سياسـتي كـه هـم              دو ابرقدرت برقرار بود. وي رسما مـي 
 بــرويم ولــي وقتــي كــه تــرومن روي كــار آمــد بعــد ديگــري وارد منــافع آنهــا را تــأمين كنــد و هــم منــافع مــا را، بتــوانيم جلــو 

 سياست خارجي آمريكا شد و آن اين كـه منـافع ملـي مـا فقـط ايـن نيسـت كـه سـعي كنـيم بـا شـوروي همكـاري كنـيم چـون                
 ار تـوانيم جلـو نفـوذ كمـونيزم را بگيـريم كـه بتـوانيم مرتـب بـرآن فش ـ          در تضاد آشكار با مـا قـرار دارد و تنهـا در صـورتي مـي     

 كـرد ايـن بـود كـه      اي كـه او مطـرح مـي    بياوريم. طراح اين نظريه جـرج كنـان نفـر دوم سـفارت آمريكـا در مسـكو بـود. مسـأله        
 ايســتد و مرتــب بـا تحريــك كشــورها   شـوروي بــه خـاطر سيســتم ماركسيســتي و اعتقـاد بــه انقــلاب جهـاني در يــك جــا نمـي     

 را بـه اجـراء گـذارد تـا      "سـد نفـوذ  "، بنـابراين بايـد در مقابـل آن تئـوري     انـدازد  باعث انقلاب ميشود و منافع ما را به خطـر مـي  
ــود كــه پيمانهــاي نظــامي مختلــف مثــل پيمــان نــاتو، پيمــان     ــه همــين علــت ب  از طريــق آن بتــوان جلــو شــوروي را گرفــت؛ ب

 ده شـد. خلاصـه   سنتو، پيمـان سـيتو و يـا پيمانهـاي اقتصـادي ماننـد طـرح مارشـال در منـاطق مختلـف عقـد و بـه اجـراء گـذار              
 آن كه بعداز جنگ، تصـاد آشـكاري بـين آمريكـا و شـوروي ايجـاد ميشـود و ايـن تضـاد بـه خصـوص در مـورد ايـران اهميـت               

 يابــد و آن در جريــان تخليــه ايــران اســت كــه نيروهــاي انگلــيس و آمريكــا ايــران را تــرك ميكننــد، ولــي نيروهــاي   بســيار مــي
 توانـد بـراي اولـين بـار خـودش را متحـد ايـران قلمـداد          ايـن جاسـت كـه آمريكـا مـي     ماننـد. در   شوروي در خاك ايران باقي مي

 آيـد و آن در تركيـه و يونـان اسـت. تـرومن نظريـه        كند. ولـي دو سـال بعـد بحـران ديگـري بـين آمريكـا و شـوروي پديـد مـي          
 يــون دلار كمـك بــه  ميل400كنـيم و   كنـد، كــه مـا بــه كشـورهاي خواهــان دفـاع از آزادي خــود، كمـك مــي      خـود را مطـرح مــي  

 كنـد. در ايـن    پردازد. ايـن مسـأله نـوعي سـد نفـوذ اسـت كـه عمـلا در ايـران و تركيـه بـا موفقيـت عمـل مـي               تركيه و يونان مي
 خواهد كه تمـامي تـلاش خـود را بـه كـار انـدازد تـا ايـن دو كشـور بـدام كمـونيزم نيفتنـد و بـا تمـام تـوان وارد                 جا آمريكا مي

 جهان غيركمونيسم را به عهده گيرد.شود تا رهبري  معركه مي
 خواهـد مسـتقلا دسـت بـه اقـدام بزنـد بـه تـدريج از طريـق سياسـتي خـاص وارد عمـل              در كشوري مثل ايران كه آمريكـا نمـي  

 دهـد. ايـن سياسـت عبـارت اسـت از ايجـاد افـزايش عملكـرد سـازمانهايي خـاص كـه             شده و قلمـرو نفـوذش را گسـترش مـي    
 د.  توانند تأثيرگذار باشن مي



 دهنـد. پـس از آن اسـت كـه مسـأله بحـران نفـت در ايـران          داري را در ايـران گسـترش مـي    يعني ايجاد سـازمانهايي كـه سـرمايه   
 كنــد وضــعي مســتقل در پــيش گيــرد، از  دهــد. در مجمــوع تــا وقتــي كــه دموكراتهــا ســركار هســتند، آمريكــا ســعي مــي رخ مــي

 ـ  اين رو از منافع ايران حمايت ميكنـد و مـي    ين ايـران و انگلـيس تـا آن جـا كـه ممكـن اسـت توافـق ايجـاد شـود ولـي            كوشـد ب
 يابـد و سيسـتم سـد نفـوذ كمرنـگ       سرانجام با كنـار رفـتن تـرومن و روي كـار آمـدن آيزنهـاور سيسـتم جديـدي حاكميـت مـي          

 گردد. مي
 از منـافع كشـور    طبق سياست جديـد در هـر جـا و هـر كـس بخواهـد بـا منـافع آمريكـا يـا حتـي انگلـيس در بيفتـد و بخواهـد              

  -فاسـتر دالـس و آلـن دالـس      جـان  -خود دفاع كند گـويي آب در آسـياب كمـونيزم ريختـه اسـت. آيزنهـاور و بـرادران دالـس         
ــد. اينــان معتقــد بودنــد كــه ديگــر سياســت ســد نفــوذ مطــرح نيســت بلكــه نــوعي سيســتم      ايــن اســتراتژي را پيشــنهاد نمودن

 بايـد سيسـتم سـدنفوذ را ايجـاد كنـيم بلكـه بايـد بكوشـيم كـه كشـورهاي            ا مـي به عقب موردنظر اسـت. يعنـي نـه تنه ـ    برگشت
 انـد آغـاز    كمونيست را بـه عقـب بـرانيم. آنهـا معتقـد بودنـد كـه بايـد قـدم اول را از كشـورهايي كـه هنـوز سوسياليسـتي نشـده              

 ايـن سياسـت بـا رسـيدن      بينـيم  كرد و تمامي عوامل كمونيسم را در ايـن كشـورها نـابود سـاخت. ايـن عجيـب نيسـت، اگـر مـي         
ــك ــك  دوران م ــان اســت. م ــا همزم ــارتيزم در آمريك ــفيد و    ك ــاخ س ــه وجــب ك ــما در وجــب ب ــه ش ــود ك ــد ب ــارتيزم معتق   ك

CIAبينيــد تــا در حــزب كمونيســت شــوروي؛ يعنــي كمونيســتها در تمــامي اركــان جامعــه آمريكــا    كمونيســتهاي بيشــتري مــي 
 شـود كـه سيسـتم جديـد در اقصـا نقـاط جهـان         ر آمـدن آيزنهـاور، مشـاهده مـي    اند. پس از چنـد مـاه از روي كـا    نفوذ پيدا كرده

 جديـدي در آمريكـا    سـازند ودوران  گـذارد. مـثلا در ايـران آمريكـا و انگلـيس متحـدا حكومـت مصـدق را سـرنگون مـي           اثر مـي 
 شـود گفـت    قعـا مـي  اي اسـت كـه وا   گـذارد و ايـن دوره   شود كه به طور مسـتقيم بـر سياسـت داخلـي ايـران تـأثير مـي        شروع مي

 ايران سياست خارجي نـدارد و سياسـت خـارجي ايـران دنبالـه رو سياسـت خـارجي آمريكاسـت. ايـن دوران تـا انقـلاب ادامـه             
 آيـدبا نظريـه جديـدي كـار خـود را آغـاز ميكنـد امـا در نهايـت           پيدا ميكند. هـر رئـيس جمهـور جديـدي كـه بـر سـر كـار مـي         

 يــران اســت. دموكراتهــا كمــي متعادلنــد و هماننــد جمهوريخواهــان بــه تقويــت  هــدف همــه آنهــا حمايــت از سيســتم داخلــي ا
ــه دوران  شــاه معتقــد نيســتند ولــي معتقدنــد سيســتمي را كــه در ايــران اســت بايــد دســت نخــورده نگــه    دارنــد. آن چــه كــه ب

 و بــه وســيله  آورد نيكســون برميگــردد ايــن اســت كــه وي ايــران را بــه شــكل يكــي از پايگاههــاي آمريكــايي در جهــان در مــي 
 سازد. ايران زير عنوان حفظ منافع آمريكا در منطقه جاي پاي خود را محكم مي



 شاه به دليـل آن كـه كـاملا وابسـته بـه آمريكـا بـود و تفكـر مسـتقلي از خـود نداشـت هنگـام روي كـار آمـدن كـارتر بـه دليـل                  
 نـد امـا بـا پيـروز شـدن كـارتر، شـاه بـراي ايـن          رقيـب كـارتر حمايـت ك    ترس از شرايط جديد سعي كرد در دوران انتخابـات از 

 كـه كمــي دل آمريكــا را بـه دســت آورد برخــي آزاديهـاي نســبي را در ايــران ايجـاد كــرد كــه در نتيجـه جنبشــهاي زيرزمينــي و      
 شــوند كــه ايــن مســأله در  آشــكار، مــذهبي، عناصــر ليبــرال، روشــنفكران و دانشــجويان دســت بــه دســت هــم داده متحــد مــي 

ــز  ــد از: در درجــه اول    انقــلاب ني ــل تــوجهي داشــت. اصــول عمــده سياســت خــارجي آمريكــا در ايــن دوران عبارتن ــأثير قاب  ت
 تـر مبـارزه بـا ايـدئولوژيهاي      داري با رهبري خـودش، و در درجـه بعـد مبـارزه بـا كمونيسـم و در بعـد وسـيع         حفظ نظام سرمايه

ــاع از م   ــين سياســت خــارجي آمريكــا دف ــه خصــوص  رقيــب ديگــر. عامــل ســوم در تعي  تحــدين آمريكــا در سرتاســر جهــان ب
 اسرائيل اسـت و عامـل چهـارم جريـان پيـدا كـردن نفـت بـه طـرف آمريكـا و متحـدين آن اسـت و عامـل بعـد بـاز نگهداشـتن                 

 تمامي راههاي دريايي.
 

 جمهوري اسلامي ايران و آمريكا -د 
 خواهـان همكـاري بـا آن شـد. دولـت موقـت        بعداز پيروزي انقلاب اسـلامي، آمريكـا دولـت جديـد را بـه رسـميت شـناخت و       

 اعتقاد به همكاري بـا آمريكـا داشـت، توجـه بـه ايـن نكتـه هـم مهـم اسـت كـه احـزاب كمونيسـتي متعـددي در كشـور وجـود                 
 كردنـد. آمريكـا نيـز بسـيار مايـل بـود كـه روابـط تـا حـد سـفارت ادامـه              داشت و اين احزاب پاي رژيـم جديـد را سسـت مـي    

 بط اقتصـادي و سياسـي ادامـه پيـدا كنـد و شـركتها و كارشناسـاني كـه بـه خـاطر انقـلاب، كشـور را تـرك              خواست روا مي .يابد
 تـر كـرد. از يـك طـرف پادشـاه       كرده بودنـد دوبـاره بـه ايـران برگردنـد. امـا مسـائلي كـه پـيش آمـد موضـوع را بسـيار پيچيـده             

 دانسـت. خـاطره شـوم برگشـت شـاه طـي        شـاه مـي  ايران را داريم كه اگـر چـه كشـور را تـرك كـرده بـود ولـي هنـوز خـود را          
 كننــده بــود و فكــر اينكــه مبــادا دوبــاره آن واقعــه تجديــد شــود بــه انحــاي مختلــف  كودتــا، همــواره بــراي مــردم ايــران نگــران

 شد. از طرف ديگـر بحـران گروگـانگيري مطـرح اسـت. ايـن جاسـت كـه روابـط دو كشـور وارد يـك مرحلـه جديـد               ترويج مي
 ع رابطـه از سـوي طـرفين. در ايـن مرحلـه، مسـأله عمـده آمريكـا آزادي گروگانهـايش بـود. ايـن عمـل سـبب              شود يعني قط ـ مي

 شــود بــدين ترتيــب كــه آمريكــا بــراي آزادي گروگانهــا دســت بــه كارهــاي  ايجــاد دگرگــوني در سياســت خــارجي آمريكــا مــي
 چـراغ سـبزي بـراي حملـه عـراق بـه ايـران         وارد مذاكره بـا رقيـب ايـران يعنـي عـراق شـده و      1980زند. در فوريه  جديدي مي

 شوند. دهد؛ چون براين باور بود كه با فشار بر ايران گروگانها آزاد مي نشان مي



 كفــايتي خــود را در آزاد كــردن گروگانهــا نشــان داده بودنــد كنــاره گرفتنــد و جمهوريخواهــان  در ايــن زمــان دموكراتهــا كــه بــي
ــه قــدرت رســيدند. سيســتم جديــدي روي كــار  ــه    ب ــا تمــام تــوان جلــوي خطــر كمونيســم گرفت  آمــد كــه براســاس آن بايــد ب

 المللـي خـود هـم عمـل      شـد. بـه خصـوص كـه شـوروي بـا اشـغال افغانسـتان نشـان داده بـود كـه ديگـر بـه تعهـدات بـين                مي
 منـافع  گفت به همـان صـورت كـه شـوروي عمـل كـرده مـا هـم بايـد وارد عمـل شـويم تـا بتـوانيم               كند. بنابراين ريگان مي نمي

 خود را تأمين كنيم. از اين رو وضعيت بـار ديگـر بـه همـان دوران جنـگ سـرد برگشـت. بنـابراين روابـط بـه جـاي ايـن كـه در              
ــه       ــولي ك ــرغم ق ــا و علي ــرغم آزادي گروگانه ــه علي ــت. در نتيج ــيش رف ــدتر شــدن پ ــت ب ــد در جه ــت كن ــود حرك ــت بهب  جه

 را برگرداننــد، چنــين نكردنــد و آن را اهــرم فشــار بــراي ايــران قــرار  آمريكاييهــا داده بودنــد كــه دارايهــاي بلوكــه شــده ايــران  
 دادند تا از ايـن طريـق بتواننـد بـه نحـوي بـا ايـران كنـار بياينـد. البتـه در صـورتي كـه مطمـئن باشـند انقـلاب در ايـران باعـث                  

 كمونيسـم بـراي    شود كـه كشـورهاي ديگـر يكـي پـس از ديگـري سـقوط كننـد. در مرحلـه سـد نفـوذ، جلـوگيري از نفـوذ              نمي
 گـردد كـه بـراي آمريكـا بـه       جـويي اسـلامي مطـرح مـي     آمريكا مهـم بـود امـا در ايـن جـا الگـوي رقيـب يعنـي الگـوي مبـارزه          

 صورت خطري درآمده بـود. چـرا كـه در چنـدين نقطـه از جهـان شورشـهايي بـه هـواداري از انقـلاب ايجـاد شـد از جملـه در              
 باشـد. بنـابراين ايـن نگرانـي در آمريكـا       جمعيـت آن شـيعه مـذهب مـي    65دود %عربستان، بحرين و بـه ويـژه در عـراق كـه ح ـ    

 يابـد و سـعي    وجود داشت و بـه همـين علـت ميخواسـتند مطمـئن باشـند ايـن انقـلاب اسـلامي در نقـاط ديگـر گسـترش نمـي             
 شـدن تعـدادي    كردند با فشار مرتبي كـه بـر ايـران وارد ميكننـد بـه نحـوي ايـن مسـأله حـل شـود. پـس از بـه گروگـان گرفتـه              

 آمريكــا در جهــت آزادي آنهــا كوشــيد كــه بــا ايــران  -بودنــد  CIAكــه يكــي دو نفرشــان وابســته بــه  -از آمريكاييهــا در لبنــان 
 شـود. پـس از ريگـان     وارد مذاكره شود كه با شكست مواجه شـد. بنـابراين بـاز هـم بحـران بـين ايـران و آمريكـا دامـن زده مـي          

 شــود. بــه خصــوص در دوران حملــه  ودي از حالــت خصــمانه بــين دو كشــور كاســته مــيو در دوران بــوش اســت كــه تــا حــد
 گـردد. البتـه بايـد اول سياسـت خـارجي آمريكـا در جنـگ         آيـد كـه تمايـل بـه همكـاري آشـكار مـي        عراق كه حالتي پـيش مـي  

 عــراق دادنــد ولــي ايــران و عــراق را بررســي كنــيم. اگرچــه آمريكــا چــراغ ســبز را بــه عــراق نشــان داد؛ مقــداري اســلحه بــه   
 تواننـد تنبيـه كننـد     خواسـتند مطمـئن باشـند كـه ايـران را مـي       خواستند كه عـراق بـر ايـران و يـا بـالعكس پيـروز شـود. مـي         نمي

 تا آن حدي كه گروگانها آزاد شوند و ايران در مقابل آمريكا كوتاه بيايد.



 اش اصـلا مايـل    اي وقتي گروگانها آزاد شدند مسأله آمريكا عمـلا حـل شـده بـود چـون آمريكـا بـه خـاطر منـافع ملـي و منطقـه           
 به تجزيه ايرن نبود. آنها منتظر بودنـد كـه جنـگ تمـام شـود ولـي چـون جنـگ تمـام نشـد، آمريكـا، فرانسـه و اغلـب كشـورها               

 يي كـه كشـتيهاي آمريكـا كشـتيهاي كـويتي يـا عراقـي را اسـكورت         شروع بـه حمايـت و تقويـت كشـور عـراق نمودنـد تـا جـا        
 كردنـد تـا حملـه بـه      كردند و در ضمن تعـدادي از كشـتيهاي متعلـق بـه كويـت يـا عربسـتان بـا پـرچم آمريكـا حركـت مـي             مي

 دفـاع  شـود كـه بـه هـر جهـت در       آنها حمله به آمريكا تلقي شود. در ايـن بـاره سـقوط هواپيمـاي مسـافربري ايـران مطـرح مـي        
 از اين كشورها و وادار سازي ايران براي صلح بـا عـراق و بـه اصـطلاح پايـان دادن بـه جنـگ بـود. بـه هـر جهـت پـس از روي             
 كار آمدن بوش از فشارهاي وارد بر ايران كاسته شد؛ چـرا كـه جنـگ هـم تمـام شـده بـود و بايسـتي بـه نحـوي بـا ايـران كنـار              

 ايـران موضـع بسـيار خـوبي پـيش گرفـت، از اشـغال كويـت انتقـاد كـرد و اعـلام             آمدند. در جريان حمله عـراق بـه كويـت،    مي
 گيـري يـك نيـروي نظـامي وسـيع در برابـر عـراق         نمود عراق بايد از خاك كويـت خـارج شـود هـر چنـد كـه در جريـان شـكل        

 آمـد كـه   دانيـد كـه جنـگ بـه آن صـورتي پـيش        دانسـت و مـي   حـل درسـتي نمـي    حـل نظـامي را راه   شـركت نجسـت. ايـران راه   
 خـواهيم بـدانيم سياسـت خـارجي آمريكـا       بينـد. حـال مـي    عراق به وضع فجيعي شكست خـورد و عواقـب آن را هنـوز هـم مـي     

 بـه بعـد كـه بـه تـدريج فروپاشـي شـوروي شـروع شـد،          1990در اين مرحله بـه چـه صـورتي گسـترش يافتـه اسـت. از سـال        
 رفـت. در   د؛ چـون جهـان بـه سـوي نظـام يـك قطبـي پـيش مـي         آمريكا به فكر افتـاد كـه سياسـت جديـدي را بـه اجـرا در آور      

 نظام دوقطبي تضادها كاملا آشكار بود؛ يـك طـرف شـوروي بـا متحـدانش و طـرف ديگـر آمريكـا بـا هـم پيمانـان خـود. وقتـي              
 كه شوروي همانند يك رقيـب مطـرح نباشـد، بايـد جهـان جديـدي بـه وجـود بيايـد. ايـن جـا جهـان جديـد اسـت بـا رهبـري                 

 آينــد قــدرت چنــداني ندارنــد. در نتيجــه لازم نيســت آمريكــا در مــورد ايــن   و گروههــاي ديگــري كــه بــه وجــود مــي آمريكــا.
ــه جنــگ طــولاني نيســت بلكــه      گروههــا نگرانــي زيــادي داشــته باشــد و بايــد ســعي بــر كنتــرل آنهــا كننــد. منتهــي احتيــاج ب

 شـود. در   و آمريكـا بـا ايـن نـوع جنـگ توجيـه مـي       گوينـد. روابـط بـين ايـران      شود كه به آن جنگ خفيـف مـي   جنگي شروع مي
 شـود كـه    تـوانيم در مقابـل عـراق در نظـر بگيـريم. بنـابراين، سياسـت جديـد چنـين مـي           حالي كـه يـك جنـگ خصـمانه را مـي     

 داري در سرتاســر جهــان صــورت گيــرد كــه ايــن از طريــق گســترش بنيادهــاي فكــري و ايــدئولوژيكي  توســعه سيســتم ســرمايه
ــان كــه نظــام ســرمايه   و فرهنگــي و پذي ــردم سرتاســر جه ــه م ــن مســأله ب ــدن اي ــرين نظــام موجــود اســت، انجــام   ران  داري بهت

 شود. مي



 شــود؛ چنــان كــه جــرج بــوش  دهنــد، آمريكــا مجبــور بــه مداخلــه مــي در مــورد كشــورهايي كــه بــه خواســته آمريكــا تــن نمــي
 خواهــد در صــلح زنــدگي كنــد و  اي كــه مــي للــيالم صــراحتا اعــلام داشــته كــه آمريكــا مــدافع نظــام جهــاني اســت؛ نظــام بــين

 المللـي كـه آمريكـا مـدافع آن اسـت بگـذارد بـا آن         داند كه اگـر كشـوري پـايش را فراتـر از ايـن نظـام بـين        آمريكا حق خود مي
 كشـور وارد جنــگ شـود. يعنــي خــط و نشـان كشــيدن بــراي كشـورهايي كــه بخواهنـد راه عــراق را برونــد و بـا تهديــد كــردن       

 المللــي بــه نحــوي ســد راه آمريكــا  ريكــا يــا متحــدين آمريكــا يــا جلــوگيري از آزادي عبــور كشــتيها در راههــاي بــين منــافع آم
 پردازانـي چـون فوكويامـا وارد     دهـد. در ايـن جاسـت كـه نظريـه      بشوند. و با اين سياستگذاري يك نظـام آمريكـايي را نويـد مـي    

 شوند. ميدان مي
 توانـد خـود را    سـت و ريشـه در ايـن موضـوع مهـم دارد كـه آيـا فرهنـگ آمريكـايي مـي          تئوري فوكوياما به نظر بنـده درسـت ني  

 قطبـي   در سرتاسر جهان گسترش دهـد يـا خيـر؟ در زمـان كلينتـون نظريـه حـاكم ايـن بـود كـه آمريكـا بـا گسـترش نظـام تـك               
 د؛ بايــد كشــورهايي را كــه توانــد حضــور خــود را تثبيــت كنــد؛ بنــابراين بايــد از ايجــاد بحــران پرهيــز كــر در سرتاســر دنيــا مــي

 كنند پايشـان را از ايـن نظـام بيـرون بگذارنـد، نـه الزامـا از طريـق نظـامي بلكـه از طريـق اقتصـادي تحـت فشـار قـرار                 سعي مي
 داد و در نتيجه ايـن فشـار آنهـا را وادار بـه ورود بـه ايـن سيسـتم جهـاني كـرد. بـه همـين خـاطر اسـت كـه در كنگـره آمريكـا                 

 كننـد بـه نحـوي مـانع از قـدرت يـافتن ايـران و عـراق گردنـد           شـود و سـعي مـي    راي اين طرح تصويب ميمواردي در جهت اج
 قطبـي، و   و دو كشور را در محدوده خـود نگـه دارنـد. امـا ايـن نظمـي كـه آمريكـا پنـدار بـر ايجـاد آن دارد، نظـامي اسـت يـك              

 ر گرفته است.طور كه گفته شد با ايجاد اروپاي يگانه به شدت مورد تهديد قرا همان
 اروپا بـا نظريـات آمريكـا بـراي تهديـد و يـا كنتـرل كشـورهاي ديگـر موافـق نيسـت و معتقـد نيسـتند كـه شـما بايـد سياسـت                  
 داخلي يك كشور را سياست خـارجي ديگـر كشـورها طراحـي كنيـد. اروپـا معتقـد نيسـت كـه شـما بايـد بـر كشـورهاي متحـد               

 رو بـه تـدريج الگـوي يـك قطبـي مطـرح شـده آمريكـا          دنبـال كننـد. از ايـن    خودتان فشار بياوريد تـا سياسـت خـارجي شـما را    
 رويــم كــه يكــي آمريكــا و در  شـكاف برداشــت و مــا در حــال حاضـر بــه ســوي يــك جهـان چنــدقطبي و لااقــل دو قطبــي مـي    

 الملـل   بـين توانـد گزينـه خـوبي بـراي آمريكـا در سـطح روابـط         رسـد اروپـا مـي    طرف ديگر اروپا قرار گرفته است و به نظر مـي 
 باشد.

  



 توضيحات -ه 
 سياست خارجي آمريكا تا چه اندازه تحت تأثير سياستهاي اسرائيل است؟ -سؤال 
 نفـع فراوانـي در ايـن كشـور      براي شناخت سياست داخلـي و سياسـت خـارجي آمريكـا بايـد بـدانيم كـه گروههـاي ذي         -پاسخ 

 يكــا، ســازمان كــارگري، بنيــاد يهــود و ســازمان صهيونيســتها، وجــود دارد. بعضــي از ايــن گروههــا مثــل انجمــن صــنعتگران آمر
 اي كـه بــه نامزدهــاي   بسـيار قدرتمنــد هسـتند. بــه خـاطر نفــوذي كــه ايـن گروههــا در تعـداد آراي مــردم دارنــد و كمـك مــالي      

 ي كننــد طبيعتــا تــأثير زيــادي در سياســت داخلــي و خــارجي آمريكــا خواهنــد داشــت. همچنــين بيشــتر شــركتها  انتخابــاتي مــي
 جمهـوري بخواهـد بـه اسـراييل فشـار       چندمليتي به نحـوي تحـت حاكميـت و سـلطه و نفـوذ صهيونيسـتها هسـتند. اگـر ريـيس         

 كننـد تـا زمـان دوره انتخابـات رياسـت جمهـوري نزديـك شـود. از          قـدر طـولاني مـي    بياورد اسـراييليها معمـولا مـذاكرات را آن   
 د سياستهاي خود را با اسراييليها هماهنگ كند.جمهوري بخواهد سركار بماند باي رو اگر رئيس اين

 ايـد ديـد مـردم آمريكـا را نسـبت بـه ايـران و ايرانـي          سـال در آمريكـا بـوده   22عـالي حـدود    با توجه به اين كـه جنـاب   -سؤال 
 كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

 تها بـه خصـوص مركـز    بـه نظـر مـن در مجمـوع نظريـات آنهـا نسـبت بـه ايرانيـان مثبـت اسـت البتـه در بعضـي قسـم               -پاسخ 
 شـوند ولـي ديـد آمريكاييـان در مجمـوع ايـن اسـت كـه تنهـا           فهـم و متعصـب يافـت مـي     آمريكا و مناطق روستايي آدمهاي كـج 

 اقليتي كه توانسته در آمريكـا سـربار جامعـه نشـود ايرانيـان هسـتند. يعنـي ايرانيـان بـه جـاي ايـن كـه در آمريكـا بـه دريـوزگي                
 انـد. يـك نكتـه هـم كـه       شغل بودند و موفقيتهاي زيـادي بـه خصـوص در امـر تجـارت كسـب كـرده        بپردازند، خود طراح كار و

 دانـم در ايـن جــا عـرض كـنم ايـن اســت كـه آمريكاييهـا معتقــد هسـتند سيسـتم آمريكاييهـا طــوري اسـت كـه بــه آن              لازم مـي 
ــد؛ يعنــي همــه فرهنگهــا در ايــن جــا وارد مــي  "كــوره مــذاب" ــه سيســت  گوين  م فرهنگــي آمريكــا اضــافه شــوند و چيــزي را ب

 توانـد از هـر جـاي دنيـا بيايـد و طـرح و فكـر خـود را بـه ايـن سيسـتم بيفزايـد. در نتيجـه نظـر                كنند؛ بنـابراين هـركس مـي    مي
 نســبت بــه ايرانيهــا بســيار مثبــت اســت. بــه خصــوص در ســالهاي اخيــر كــه آقــاي خــاتمي بــا لحــن ملايمــي بــا ملــت آمريكــا 

 جمهـور آمريكـا گرفتـه تـا      با عنوان ملـت بـزرگ آمريكـا يـاد كـرده اسـت. در مجمـوع از رئـيس         صحبت كرده و از مردم آمريكا
 كنند. وزارت خارجه و اكثر مسؤولان آمريكايي همگي از تأثيرات مثبت سخنان آقاي خاتمي ياد مي



 سركوب عراق آيا در حمايت از اسرائيل صورت نپذيرفته است؟ -سؤال 
 تنبيه عراق به نظـر مـن بـه ايـن علـت اسـت كـه عـراق در جريـان حملـه بـه كويـت افـزون بـه آن تعرضـاتي هـم بـه                   –پاسخ 

 شـد ولـي نـه ايـن كـه تـوازن قـوا را در منطقـه بـه هـم بزنـد؛ اعتقـاد              اسراييل داشـت. مسـلما باعـث تقويـت اسـرائيل خواهـد      
 طقـه و از آنجملـه عـراق، وحـدت ارضـي خـود را از       خواهـد هـيچ يـك از كشـورهاي من     ندارم چون آمريكا به هـيچ وجـه نمـي   

 دانــد باعــث بحرانهــاي بســيار وخيمــي خواهــد شــد. عــراق و ايــران دو كشــوري هســتند كــه آمريكــا   دســت بدهــد چــون مــي
 بيشترين اختلافات را با آنها دارد ولـي بـه نظـر مـن آمريكـا مايـل نيسـت كـه يـك گـروه مخـالف در ايـن كشـورها بـه قـدرت                

 يكا به گروههـاي مخـالف بـه منظـور فشـار آوردن بـر دولـت ايـران يـا دولـت عـراق اسـت. بـراي ايـن كـه در                برسد؛ كمك آمر
 1 .جهت منافع آمريكا حركت بكنند
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 باشـد كـه در دفتـر فصـلنامه تهيـه شـده اسـت. اصـل مطالـب در دانشـكده            مطالـب ارايـه شـده در سـخنراني مزبـور مـي       حاضر تنظيمي از
 مزبور موجود است.



 


